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قندیل ترجمۀ    زاده نرگس  با  گذشته  خورشیدسال  خوری  ،دروازۀ  الیاس  به  اثر  موفق   ،

وگویی داشتم دربارۀ پست و  با ایشان گفت شد.  جایزۀ ترجمۀ ابوالحسن نجفی    دریافت
 گذرد. که در زیر از نظر شما می بلند ترجمه از زبان عربی

می   نقوی: دنبال  را  عرب  معاصر  ادبیات  که  ترجمه خوانندگانی  از کنند  را  شما  های 
های کارلوس  دروازۀ خورشید، کابوس ،  اسفار سخن،  دانوب خاکستری هایی نظیر  کتاب

 نگاه ازجمله  تخصصی    هایههای فراوانی که در مجلطور مقالهاند. همینخوانده  فوئنتس 
با توجه  ید.  اهدر قالب ترجمه و نقد منتشر کرد   نقد کتاب ادبیاتفصلنامۀ  و    سمرقند و    نو

شاید کمتر جایش را انگلیسی پرطرفدارتر است و عربی    زبان به اینکه در ایران ترجمه از  
زبان  در بین خوانندگان ایرانی باز کرده باشد، شما چطور و از کی به عربی و ترجمه از  

 عربی راغب شدید؟
 

آغاز   زاده:قندیل تنیده است. دربارۀ  ما  و فرهنگ  زبان  این است که عربی در جانِ  واقعیت 
گرایش به عربی، به تعبیری باید بگویم از کودکی، یعنی همان وقت که پدر در خانه شعر حافظ  

صورت خاص، در دانشگاه رشتۀ زبان و  داد. بهخواند و مادربزرگ قرآن خواندن یادم میمی
های بسیار کلی بود و ادبیات عربی خواندم. چیزی که در دانشگاه به دستم آمد، چهارچوب 

گذشت تا وارد وادی ترجمه شوم. از  های زیادی میهایی از زبان عربی. باید سالاندک سرنخ
عربی می به  متن خوبی  وقت  هر  زمان،  میآن  احساس  هاتفخوانم،  گوشم   کنم  در  غیب 

 نجوایی کرده و پیامی را تنها به من داده که باید به دیگران برسانم.  
 کار گِل نیست! همیشه ، ولی کار  با «سفارش» شروع کردمکارم را  البته  من  

ً
سفارشی لزوما

اولین ترجمهسعی می از هر کاری کار دل بسازم.  تاریخ  کنم  بود. در مؤسسۀ  تاریخی  هایم 
دانشنامۀ   کرمانی  مهندس  مرحوم  با  و جلدیِ  هشتخاورمیانه،  الیهودیة  و  الیهود  موسوعة 

گروه مترجمان بودم   یاعضاکردیم. من یکی از ، اثر عبدالوهاب مسیری، را ترجمه  الصهیونیة
اش را ترجمه کردم و فرو رفتم در تاریخ یهودیان که مثل هر و چیزی نزدیک به پانصد صفحه
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تاریخ همیشه   اند. اند و بسیار بلا بر سر دیگران آوردهقوم و ملت دیگری، بسیار بلا از سرگذرانده
م  صهیونیسم،  و  یهودیت  از  بعد  هست.  و  بوده  جذابی  بسیار  حوزۀ  جنگبرایم  های  شغول 

ها ترجمه کردم و بعد  صلیبی شدم. این هم یک کار سفارشی بود. سه کتاب دربارۀ این جنگ
واقعیت این است که مترجم    سفارش و محضِ دِل. از آن بود که وارد ادبیات شدم. این بار بی

    −  های متنباید همۀ تپش
ً
و    های خود بیابدرا در قلب و در شریان  −  تاریخ و داستان مثلا

همه چیزش را درونی کند تا بعد بتواند چیزی بیرون بدهد که مثل آن متنِ تپندۀ اول، این هم  
 .  نبض داشته باشد و همۀ ذهن و دلِ خواننده را درگیر خود کند

 
کنید چقدر باید از جهان  فکر میخواهیم متنی را از عربی ترجمه کنیم  وقتی می  :نقوی
و یا خوانندگان چقدر باید در جریان اتفاقاتی باشند که بر سر اطلاع داشته باشیم  عرب  

زبانان امروزی در خواندن آثار  فارسی برخی  که  اکراهی  با توجه به  است؟    این قوم آمده 
ادبیات آن شناخت را به مخاطب بدهد، داشت  انتظار  شود  میزبان عربی دارند، چقدر  

 ؟شناسیمشان اما از ما دورندظاهر میدانشی دربارۀ زندگی مردمی که به 
 

را مطرح می  زاده:قندیل دید  زاویۀ  دارید دو  و یکی  شما  مترجم. دربارۀ کنید، یکی خواننده 
خواننده، اینکه باید برای شروع مطالعه، از قبل زمینه و اطلاعات داشته باشد، درست نیست.  

باطلنمی دور  که!  کتاب  شود   
ً
معمولا اینکه  از  گاهم  آ هم  من  بهاست!  ما  آثار خوانان  طرف 

نمیترجمه عربی  از  نمیشده  خوششان  حوصلهروند،  میآید،  را  ادبیات  ندارند.  را  آیند  اش 
 
ً
طبیعی و مشروع است که از آن انتظار لذت داشته باشند، از خواندن رمان    سراغش و کاملا

ترجمهبه ادبیات  یعنی  عربی،  دربارۀ  ولی  ببرند.  لذت  رمان  عربی، مشکلاتی  عنوان  از  شده 
می تلقی  دین  زبان   

ً
صرفا زبان  این   

ً
اولا چنانهست.  کتابشود؛  بچهکه  درسی  در  های  ها 

های ما از ابتدای نوجوانی این کتاب را در برنامۀ مش «عربی زبان قرآن» است. بچهمدرسه اس
التحصیلی از مدرسه چیز درستی آید که وقتِ فارغ درسی خود دارند. ولی خیلی کم پیش می 

دانند که عربی  ها نمیهای محبوبشان نیست. این بچهاز این زبان بلد باشند. عربی از درس 
ها و وچند ملت هم هست، با فرهنگعلاوه بر آن، زبان بیست  ،ت، ولیسازبان قرآن  گرچه  
ب وجوه مشترکی ازجمله زبان فصیح عربی هم دارند. این  ها و پیشینهتمدن

ُ
های متفاوت که خ

زنند و اندیشه و ادبیات  کنند، با هم و با دنیا حرف میزندگی می  دارند  ها در این روزگارملت
 کنند.تولید می

تواند یگر، جهانِ ادبیات عربی به نظر جوانان ما جذاب نیست و درنتیجه، نمیاز طرف د
هایشان  اند و داستانگفت کشورهای عربی همه پر از مصیبتبخش هم باشد. جوانی میلذت

هم ذکر مصیبت است. خودمان کم مصیبت نداریم که برویم مصائب آنان را بخوانیم! پیدا 
 فتم مگر در آثار غیرعربی، از اروپا و ـجهان ادبیات ندارد. به او گناخت درستی از ـبود که ش
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حرفی  آمریکا و آمریکای لاتین و روسیه و کشورهای شرقی، از جنگ و فقر و ترس و بدبختی  

ها مسائل دیرینه و درازدامن زنند؟ مسئله فقط کتاب و ادبیات نیست. جامعۀ ما با عرب نمی
ها هستند.  کنند عامل مشکلات ما عرب نحوی تصور میبسیاری از مردم بهتاریخی هم دارد.  

هرحال، در مجموع، این نگاه است که ادبیات عربی را در این جامعه مظلوم و متروک کرده به
فهمند کند و مردم میها دارد تغییر میهای اخیر نگاهاست. البته واقعیت این است که در سال

 ا
ً
دبیات دینی نیست. در مجموع، امروز در جامعۀ ما به نسبت قبل اقبال که آثار عربی لزوما

 بیشتری به آثار عربی وجود دارد.
اما مترجم گاهی نسبی داشته  مترجم  ؛  و  آ آن  ادبیات  و  باید دربارۀ جهان مبدأ و فرهنگ 

گاهی کاملی بیابد. یک  باشد. بعد از این، باید دربارۀ اثر خاصی که ترجمه می زمانی  کند، آ
گاهی نویسنده باشد.  جاحظ می  در سطح دانش و آ

ً
گاهی مترجم باید دقیقا گفت که دانش و آ

ای از مترجم نه منصفانه است و نه عملی. انتظارِ معقولِ امروز  امروز چنین انتظار سختگیرانه
ی و نکاش را خوب بفهمد؛ پیاماین است که مترجم اثرِ در دست ترجمه

ّ
جزئی    هایتههای کل

 آسان نیست، ولی ممکن و عملی است. زیاد است مسائل زبانی، تعابیر  آ
ً
ن را. این هم اصلا

و اصطلاحات فرهنگی، حوادث تاریخی، اماکن جغرافیایی و خیلی عناصر دیگر که مترجم  
 کافی نیست. اگر منِ مترجم یا هیچ نمی

ً
ی دربارۀ آنها دارد، که اصلا

ّ
شناسد یا اطلاعات کل

 
ِ

 تحقیق نداشته باشم محصول کارم کم یا زیاد از خطا و اشتباه و غلط آسیب  شکیبایی و تواضع
 رود.جانبۀ متن اولین چیزی است که از مترجم انتظار میبیند. فهم متقن و همهمی

 می نقوی:  
ً
ها که نیاز به صبر و تحقیق  خواستم همین را بپرسم. دربارۀ همین دشواریاتفاقا

 دارد برایمان بگویید.
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در    زاده:قندیل بزنم.  مثالی  خورشیدبگذارید  حرف    دروازۀ  آوارگی  تجربۀ  از  دارد  پیرزنی 
ومی الیوم،  ذلک  «منذ  را   زند:  «نور»  این  النور.»  مثل  مکان،  إلی  مکان  من  ندور  نحن 

کردم به «از آن روز، مثل نور از جایی به  فهمیدم چیست. فرض کنید جمله را ترجمه مینمی
ام. خیلی گشتم  ها دیدهرویم.» نظیر چنین ترجمۀ نامفهومی را بارها در کتابمیجای دیگر  

های سرزمین تا فهمیدم منظور از «النور» «عشائر النور» است و این اسمی است که بر کولی
خاطر زیبایی دخترانشان. حالا جمله معنی پیدا کرد: «از آن روز، مثل   شام گذاشته بودند، به

جوهای خودم به و این مورد خوشبختانه با جست .»رویماز اینجا به آنجا میاش ها همهکولی
گذاشتم برای وقتی که به اشخاص را می  هنتیجه رسید و لازم نشد که از کسی بپرسم. مراجع

 خودم به جایی نرسم.

خواهم بگویم چون عربی دربارۀ مشکلات جوانان با عربی که گفتید، من هم می   نقوی:
اسلا عناصر  می به  محسوب  ما  دینی  زبان  واقع  در  خورده،  گره  هم  آن  می  ما  شود، 

شده  ناراحتی عمل  آن  به  ما  جامعۀ  در  که  شکلی  از  و  داریم  دین  از  شاید  که  را  ای 
اند، با ورود زبان نبوده ها. خیلی از کشورهای عربی که از ابتدا عرب گردانیم به عرببرمی

لاتی که ما داریم آنها تجربه کرده باشند یا  اسلام زبانشان تغییر کرده. شاید همین مشک
ن معاصر اشتراکاتی  وخصوص مت  اش باشند و از طریق ترجمۀ به مثل ما در حال تجربه

 خواهم بگویم عربی از اسلام جداست؛ اتفاقبیابیم. نمی 
ً
و    قرآنبا    ادبیات مدرن عرب   ا

کنند، ولی فرهنگی از آن یاد می عنوان عناصر   آنها به  و  متون مذهبی بسیار آمیخته است
اند و کسانی مثل صادق هدایت، برخلاف ای نداشته های مدرن ما زیاد علاقهنویسنده

کردند کلام عربی راه یافته به فارسی  ادبای قدیم فارسی، از عربی انزجار داشتند و سعی می
بزدایند چند  .  را  دین  این  که  هرچند  نیست؛  ما  فرهنگ  اسلام  بودند  با  معتقد  را  ملت 

 های تاریخیِ غنی به هم نزدیک کرده باشد.  پیشینه

 مصر و الجزایر و  کردهکه خیلی از تحصیلاضافه کنم  این را هم من    زاده:قندیل
ً
ها در مثلا

ها  ها و مراکشیشان و الجزایری های قبطیها به ریشهدانند. مصری مراکش خود را عرب نمی
ریشه امازیغیبه  افتخار  های  نکته  کنند. میشان  به  اینکه برگردم  دربارۀ  فرمودید  شما  که  ای 

ادیبان عرب ازش استفاده می یا فرهنگ اسلامی را  از قرآن    عناصری 
ً
اینکه اصلا کنند بدون 

می غنی  باشند.  مسلمان   
ً
اصلا اینکه  بدون  باشند،  شاعر  متدین  یک  را.  خودشان  متن  کنند 

از   گفتبوک توضیح داده بود. میدر فیس  ای که خیلی دوستش داشت،سوری دربارۀ ترجمه
وأدخل یدک فی جیبک  . بعد نوشته بود: «است خواندن این ترجمه لذت خیلی زیادی برده

» منظورش این بود که تجربۀ فرورفتن در این اثر مثل این بود که  .١تخرج بیضاء من غیر سوء
إذا حُییتُم بتحیّةٍ فحیّوا بیاوری. آیۀ «نقص بیرون دست بیمارت را در گریبان کنی و پاکیزه و بی
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منها.  نوشته  ٢»بأحسن  به کار میهای عرب هم خیلی در  در  ها   عبدالخالق رکابی 
ً
مثلا رود. 

آیه    اسفار سخن از همان کلمات  استفاده  با  اتوبوس  در  پسر جوان  و یک  دربارۀ یک دختر 
پسر داد تا بهتر از آن را از او   گوید: «دختر از فرصت استفاده کرد و لبخند زیبایی تحویلمی

) نور  زیبای  آیۀ  بگیرد.»  هُ «تحویل 
ّ
والأرض...»  الل السماوات  در  نور  که  آنهاست  از  هم   (

) کردم  ترجمه  من  که  رمانی  دو  هر  جمله  از  ادبی،  آثار  از  سخن  بسیاری  دروازۀ   واسفار 
 ) حضور دارد.  خورشید

انتخاب  شما چطور متن  نقوی: را  از عراقی می هایتان  را  متنی  آدم  است  کنید؟ سخت 
 های زبانی که دارند.  خاطر تفاوت به  ؛برگرداند و متنی را از لبنانی

همه زاده:  قندیل اینها  که  است  این  نوشتهواقعیت  فصیح  زبان  به  البته شان  جاهایی   اند. 
 بوک با خود نویسنده من هر شب در فیس  اسفار سخنوگوها به زبان عامیانه است. برای  گفت
میگفت خوش وگو  هم  خیلی  خدا  بندۀ  جستکردم.  از  بعد  بود.  وقتی  رو  بسیار،  وجوهای 

او میمی از  نکردم  پیدا  به مطلب دست  پرسیدم؛ معنای یک اصطلاح غامض،  دیدم خودم 
 جور دیگری گفته می

ً
 بیرهای ا و تع هشود یا بعضی جملهعلت بیان خاصی از چیزی که معمولا

های دیگر ترجمه شود. برای  خواهد اثرش به زبانعامیانه. واقعیت این است که نویسنده می
البته گفتها بیشتر به زبان فصیح میهمین عرب  تا منِ بیگانه هم بفهمم.  ها به گوونویسند 

آدم میزبان  صحبت  دارند  که  است  دربارۀ  هایی  خورشیدکنند.  در می  دروازۀ  بگویم  توانم 
ده صفحهمجموع،  گفتپانزده  گفتگوواش  این  از  بود.  عامیانه  بههای  ی  وگوها 

ّ
کل صورت 

فرستادم برای آقای عباس موسی، که اسم ایشان را  مطمئن، می  یآوردم. اما برای درک سردرمی
طور که همانکرد. عبدالخالق رکابی  ام. ایشان برایم به عربی فصیح ترجمه میدر مقدمه آورده

خوش  خیلی  میگفتم  پاسخ  باز  روی  با  و  بود  میاخلاق  برطرف  را  مشکلاتم  و  کرد.  داد 
نیاز نشدم. آقای دکتر آذرنوش، خدا  ام، از مراجعه به دیگران هم بیحال، در مقدمه نوشتهبااین

 رحمتشان کند، و خیلی دیگر از دوستان و استادان.  
ً
الیاس خوری اصلا اما حسن بلاسم و 

بهخوش  که بلاسم  نیستند؛ هرچند  بار هرحال، جواب سؤال میاخلاق  اما خوری یک  داد. 
 هیچ جواب ؤ ازش کردم در حد یک کلمه جواب داد و دیگر هر چه س  یالؤس

ً
ال کردم، اصلا

خودم خیلی تحقیق کردم. تعداد زیادی کتاب کاغذی خریدم   دروازۀ خورشیددر مورد  نداد.  
های عربی و فارسی را بسیار کاوش کردم اف دانلود کردم و سایتدیو تعداد خیلی بیشتری پی

تا به قطع و یقین برسم. هرچه را هم استناد و ارجاع لازم داشت، در پانوشت توضیح دادم. 
کردم اگر کتاب به چاپ دوم برسد باید مقداری توضیحات تاریخی  همین امروز داشتم فکر می

گاه ه بود.  تر می ات باید مفصلمین را به من گفتند که مقدمهاضافه کنم. بعضی خوانندگان آ
 دادی. چیز باید بیشتر توضیح می دربارۀ فضای تاریخی و جغرافیایی و سیاسی و همه



 دوم شتادوم/ شمارۀ هسو وفصلنامه مترجم/ سال سی / // // /١١٤

 بفرمایید کسی که می   نقوی:
ً
را بخواند چقدر باید اطلاعات    دروازۀ خورشیدخواهد  لطفا

 هایش. لبنان و جنگ یا تاریخ فلسطین،  بارهٔ ، درۀ تاریخیآن دور بارهٔ داشته باشد؟ در

مسلم است که اگر کسی اطلاعات خیلی خوبی داشته باشد دربارۀ فلسطین و    زاده:قندیل
می درک  بهتر  خیلی  مربوط،  قضایای  و  لبنان  و  لذت  اسرائیل  و  خوانندۀ  میکند  ولی  برد، 

تواند ارتباط برقرار کند. یک نفر نشسته بالای سر  عنوان رمان میاطلاع هم با این رمان بهبی
با او حرف می ماست. دارد 

ُ
گوید. قصۀ هزار نفر را زند و یک عالمه قصه میکسی که در ک

یا اینکه خودش   هایی که یا خودش شاهد بوده یا فقط از دیگران شنیده،گوید. قصهبرایش می
طوری بهتر است. گوید اینکند. میبافد. تاریخ را هم دستکاری میهم میدارد چیزهایی را به

کند. خب این روشِ روایت جذابی است؛ چه شما  کند که دارد دستکاری میاعتراف هم می
ه وقایع  از تاریخ فلسطین و اسرائیل خبر داشته باشید چه نداشته باشید. من در مقدمه نوشتم ک

گیرد. خوانندۀ مشتاق  تا پیمان اسلو را دربر می  ٨۴١٩این کتاب از تأسیس دولت اسرائیل در  
 در ویکیوتتواند با اندک جس می

ً
پدیا که در دسترس همه هست، به همۀ ماجراها  جویی، مثلا

س ای نیست که الیاوگو با شخصِ در اغما کار تازهاین را هم بگویم که گفت  دست پیدا کند. 
همین کار را کرد، خطاب به دخترش که در    پائولاخوری کرده باشد. ایزابل آلنده هم در کتاب  

بشود، این کتاب به عربی ترجمه    دروازۀ خورشید اغما بود. پیش از اینکه خوری مشغول نوشتن  
 شده بود.

توانم لبنان اطلاعاتی داشتم، نمی  بارهٔ را خواندم که در   دروازۀ خورشیدمن وقتی    نقوی:
چیزی را مطمئنم که خواننده  اطلاعات بخواند چگونه است. اما یک بفهمم اگر کسی بی

ها حیرت خواهد کرد. موضوع فلسطین نیست، روایتِ  زدایی داستان و داستانک از آشنایی
فاجعه و  وقایع عجیب  و  است  آنلذت  تعریف شده  که خوب  راویهایی  زبان  از  ان  هم 

فلسطینی گاهی  که  یهودی متعدد  یک  یا  و  ندیده  را  فلسطین  عمرش  در  که  است  ای 
و   خیزد کرده به فلسطین. حتی نویسنده بو را روایت کرده بویی که از تن بیمار برمیکوچ

آییم. خودش  گویی نویسنده به شوق میهای دیگر. از طرفی با فرم داستان بوها و رایحه 
از ما صحبت ته به سر می   هم گفته که داستان را 

ُ
یونسِ در ک با  بار که خلیل  گوید. هر 

ار در سطرهای  کند که انگ هایی به اتفاقی می کند اول در یک جمله در یک بند اشاره می
 ای و اسمی را میقبل خوانده

ً
اه، این دیگر  «  :گوییگفته. به خودت می   برد که انگار قبلا

گشتم یک شخصیت جدید معرفی شده. اوایل کتاب برمی فهمی  می  »کیست؟ چیست؟
دیدم نه، این تازه شروع ماجراست. حواس خواندم و بعد میکردم چقدر بی عقب فکر می

اندازد در ماجرا، این فرم غافلگیرکننده و  دارد و بعد می و خب اینکه تو را اول کنار نگه می 
فهمد، کسی که اهمیت  دبیات میجذاب است برای کسی که خوانندۀ ادبیات است یعنی ا

داند چقدر شگردهای فرمی مرسوم است و جذاب بودن فرم روایت را لمس کرده و می
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کنیم، شود. ما در خواندن ادبیات مناطق دیگر هم غیر از این نمیباعث دلنشینی متن می
می  دل  متن  میبه  شیلی  از  وقتی  چه  دیگرِ  سپاریم،  کشورهای  ادبیات  از  چه  خوانیم، 

دنبال می آ را  داستان  داری  تو  ژاپن و حتی هند.  یا  را  کنی، شخصیت مریکای لاتین،  ها 
 دنبال می 

ً
ایدئولوژی   کنی، این لذت ادبیات است و دیگر من چه کار دارم که بدانم مثلا

 چه می
ً
 کنم با منطق خود آن.داستان را دنبال می گوید. من چپ دقیقا

مین است، از هر زبان و فرهنگی که آمده باشد. من درست است. رمان خواندن ه  زاده:قندیل
ها.  خواندم از اول شروع کردم به نوشتن اسم شخصیتداستایوفسکی را میابله  ها قبل که  سال

می هم  اسم  هر  این جلو  بعد،  صفحه  پنجاه   ،
ً
بعدا چون  غیره.  و  معلم، کشیش   

ً
مثلا نوشتم 

 اینکه گاهی از شخصیتگرهای روسی را با هم اشتباه میاسم
ً
  های هایی با اسمفتم؛ خصوصا

های  که شخصیت  دروازۀ خورشیدخواهم بگویم دربارۀ کتابی مثل  شد. میمختلف یاد می
 تواند چنین کاری هم بکند.  شان تعدد اسم هم دارند، خواننده میزیادی دارد که بعضی

خواستم وقایع تاریخی نوشتم. میوقتی مشغول ترجمه بودم داشتم یک سالشمار هم می
و غیرتاریخی را در آن بنویسم. منظورم از وقایع غیرتاریخی ماجراهایی است که در رمان رخ  

(سه سال بعد از تأسیس دولت اسرائیل)، یونس مدتی پس از  ١۵١٩د. یک بار در سال دهمی
سهکشته پسر  بهسالهشدن  انتقاماش،  عملیات  شهرکقصد  به  شبانه  تروریستی،    ی جویانۀ 

سازی را منفجر کند که تعداد زیادی خانوادۀ مهاجر خواست سالن تازهنشین رفت. مییهودی
آنجا مستقر یمنی  برگشت. می  یهودی  و  اما منصرف شد  بودند.  را  شده  ماجرا  این  خواستم 

به فلسطین.    ٠۵١٩ای مانند ورود گروه بزرگی از یهودیان یمنی در  بگذارم ضمن وقایع تاریخی
نمایهمی و کتابخواستم  علام 

َ
ا برای  اماکن جغرافیایی درست  ای هم  و  تاریخی  وقایع  و  ها 

لقادر الحسینی و جرج حبش گرفته تا غسان کنفانی  های زیادی از عبدا بکنم. اسم شخصیت
هرکدام    بارهٔ و خانم فیروز و عبدالوهاب خواننده اسمشان در رمان آمده، که دوست داشتم در

 شد.توضیح مختصری بدهم. ولی آن وقت، کتاب خیلی مفصل و قطور می

 وقتیبده نقوی:  
ً
از میزان نزدیکی    بستان زبان عربی و فارسی سابقۀ هزارساله دارد و معمولا

ی نزدیک به  هاانکنند زبان عربی و فارسی را جزو زبو مقصد صحبت می  أ مبدهای   زبان
می و  هم  روسی  و  فارسی  زبان   

ً
مثلا برخلاف  عربی دانند،  و  فارسی  زبان  دو  چون 

 ؟ترکند و چقدر سختتر مین آساچقدر این کار ترجمه را اند تنیدهدرهم

  » این دیگر نور علی نور است. «  :گوید می  فرض کنید یک نفر در حین صحبت  زاده:قندیل
 عربی و قرآنی (نورٌ علی نور) را همه می  معنی

ً
 کاملا

ِ
دانند. چنین موردی اگر در این اصطلاح

 به همین شکل ذکر می
ً
هکنم. چنان که «اعوذ بکتاب باشد، حتما

ّ
من الشیطان الرجیم» در   الل

 نقل کردم. ولی تعابیر عربی  جایی آمده بود و د
ً
ر فارسی هم کاربرد درستی داشت. همان را عینا
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 کاربردشان در زبان فارسی و عربی متفاوت است. «یا لطیف» بیش  
ً
دیگری هستند که بعضا

 نقل کردم. جایی بود که مادربزرگی دربارۀ قد و  
ً
از یک بار در متن آمده است. من یک جا عینا

هماشاء«گوییم  است. البته ما در این موارد می  در بزرگ شدهگفت چق اش میبالای نوه 
ّ
،  » الل

مناسبت نبود. اما همین «یا لطیف» را جای دیگری تبدیل کردم به ولی این «یا لطیف» هم بی
 همین بود. مقصودم این است که کارکرد هر اصطلاح را مترجم  

ً
«یا خدا!». کارکردش دقیقا

آن «یا لطیف!» را که گفتم، وقتی در آن سیاق    دهد.   باید تشخیصدر سیاق جمله  است که  
بود. می برای خودم عجیب  بر جایش  دیدم،  بیاورم، درست  اگر همان را در متن  دانستم که 

 با تکیه بر ذوق فارسی خودم. نمی
ً
 نشیند. عوضش کردم، کاملا

 
نحو جملۀ عربی چقدر به فارسی نزدیک است؟ چقدر مترجم را در برگردان جمله    نقوی:

 کند؟درگیر می

 مختلف  زاده:قندیل
ً
اند. دو تا مسئله خیلی دردسرساز است. یکی جایگاه فعل نحوها که قطعا

 فعل اول می
ً
 فعل و فاعل و مفعول است در عربی و در فارسی. در عربی غالبا

ً
آید. ما هم غالبا

کید میا میر »، برای این است که خیلی راحت میگذاریم آخر. اینکه با تأ
ً
توانیم گویم «غالبا

افتد. اما فقط گاهی  در این ساختار دست ببریم. هیچ اشکالی هم ندارد، اتفاق بدی هم نمی
ی ها زبان معیار آدمیزادی فارسی این است که فعل انتهاتوانیم این کار را بکنیم و بیشتر وقتمی

دفعه  عربی را که کمی طولانی شده فارسی کنی. یک  ایهخواهی جملجمله باشد. حالا تو می
ات چهار تا فعل کنار هم است. تراکم فعل مصیبت بزرگی است. تراکم «که»  بینی ته جملهمی
شوند. حالا چه کار  شان «که» ترجمه می. ساختارهایی در عربی هست که همهطورهمین   هم

با ا اینبکنم من  و  التی  و  شود. جملۀ  ها)، «که» ترجمه میین؟ یکی موصول است (الذی 
شود درمانش کرد، یعنی  شود. چه بسا جملۀ حالیه. با یک «که» میوصفی «که» ترجمه می

به جای «درحالیمی اینجاست که مترجم  شود  ناجورند.  که» بگویی «که». «که»ها خیلی 
 از متن فارغ شود. به مفهو

ً
م فکر کند و ببیند با عقل سلیم و ذوق سلیم فارسی همین  باید کاملا

 شود.  مفهوم چگونه بیان می

پیش   و چگونهکنید  یم  توضیح بدهید. چگونه شروع   یند ترجمه ا فر  بارۀ : کمی هم درنقوی
 روید؟ می

یک  زاده:قندیل است.  طولانی  بسیار  من  برای  ترجمه  آخر  فرایند  تا  اول  از  را  کتاب    بار 
شوم. در اولین مرتبۀ ترجمه، جاهایی را خیلی با لذت،  خوانم. بعد از آن، مشغول ترجمه میمی

سرعت تایپ  بینم بهنویسم سخت است. همان را که میکنم. روی کاغذ نمیتندوتند تایپ می
 نمیکنم و میمی

ً
فارسیروم جلو. جاهایی هم هست که اصلا اش کنم. عین فهمم چطور 
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را   عربی  میمیجملۀ  هم  گاهی  فارسینویسم.  میدانم  دارم  که  خوبی  ای  فارسی  نویسم 
نویسم تا پیش بروم. به این شکل  کنم و همان جملۀ نامطلوب را مینیست. آنجا توقف نمی
می تمام  ترجمه  میاولین  دوم  بار  میشود.  مقابله  متن  با  متوجه نشینم  که  اینجاست  کنم. 

 او دارد چیز دیگری میشوم بعضی موارد را بد فهمیده بمی
ً
گوید. یا از جهت زبانی  ودم. اصلا

فهمیده نشدهبد  متوجه  درست  را  تلمیحش  و  اجتماعی  و  تاریخی  اشارۀ  یا  خلاصه ام  و  ام 
نگرفتهنکته را  مقابله میاش  دارم  دفعۀ دوم  این مدت، دیگر ام. پس  در  و  با متن اصلی  کنم 

بار می این  نیستم.  به خیلی  شوم محقق. درخودم مرجع  ترجمه،  کنم؛  ها مراجعه میمدت 
بوکی و به قول آقای آذرنگ، همۀ استادان و نااستادانم، همه. از  دوستان دور و نزدیک و فیس

 هفتهدانش همگان استفاده می
ً
را    ی کشید تا تعبیرها طول میکنم تا پایان ترجمه. گاهی واقعا

 یک ظرف خاصی را بفهمم چه شکلی د
ً
ارد و نویسنده دارد راجع به چه صحبت  بفهمم، یا مثلا

داد، آرامش پیدا  کرد و برایم شکل و استفادۀ ظرف را توضیح میکند. وقتی کسی لطف میمی
ست،  نوشتم. مرحلۀ مقابله بسیار طولانیفهمیدم درست نمیکردم. چون مهم بود. اگر نمیمی

رسم به آخر کتاب، به صفحۀ  یخاطر تحقیقاتی که باید انجام شود. وقتی در این مرحله، مبه
ام. این خوب است. حالا وقت آن است که برگردم به  ، صفحات اول را فراموش کردهششصد 

زبان، رمان را بخوانم. یک  اول متن فارسی و فارغ از متن عربی، در جایگاه خوانندۀ فارسی
این جمله چقدر طولانیجاهایی می بیان نشده... گاهیگویم  این چرا خوب  ناچارم    ست، 

تواند یک بار باشد. باز  زبان نمیکنم. قرائت از دید خوانندۀ فارسیدزدکی به متن هم باز نگاه  
می نگاه  متن  به  خواننده  در جایگاه  فقط  که  هست  هم  دومی  هم  بار  دیگرانی  از  البته  کنم. 

 .  دهدای رخ مییند بسیار طولانیا کنم بخوانند و نظر بدهند. یعنی اینکه فرخواهش می

ترجمه   نقوی: زبان شاعرانهاشتراک  نظر من  در  عبدالخالق در  شان است. شاید  هایتان 
حسن بلاسم   های کارلوس فوئنتس کابوسحتی  شود.  این شاعرانگی کمتر دیده میرکابی  

ها خشن است، باز زبان خشک نیست. حالا غاده  را که ترجمه کردید، با اینکه داستان
.  شناسندنویسِ شاعر میداستاناو را به عنوان  ها  اش جداست چون خیلیالسمان مسئله

 
ً
شود دانی چطور آن متن را میاگر آن شاعرانگی نباشد نمی   .نویسدهم سهمگین می  واقعا

 عربی زبان شاعرانهتحمل کرد. ا
ً
ای و به کنار، این ویژگی چقدر برای این است که مثلا

 روید دنبال اینکه متن آن زمختی را نداشته باشد؟ است و چقدر شما می 

های تاریخی را  های داستانی را مطالعه کردید. کتاباعث افتخار است که کتابب  زاده:قندیل
به جنگو کتابت و صهیونیسم  دانشنامۀ یهود، یهودی  اید؟ همانهم دیده های  های مربوط 

صلیبی. ببینید، عربی یک زبان است. هر جایی به اقتضایی، خاصیتی دارد. هر لحظه به شکلی  
وبو، خواند باید در حد امکان، همان را، با همان رنگبت عیار برآمد... مترجم آنچه را می



 دوم شتادوم/ شمارۀ هسو وفصلنامه مترجم/ سال سی / // // /١١٨

 داستان
ً
شود.  بدون خصلت شاعرانه نمی  ،نویسبدون شاعرانگی و داستان  ،منتقل کند. اصولا

می شاعرانه  خیلی  السمان  گفتغاده  گاهی  که  حدی  تا  آدم وگونویسد،  طبیعی های  هایش 
تعارف، واقعی و بدون لعاب رمانتیک عرضه پرده، بینیست. اما بلاسم واقعیت را بسیار بی

تا را انتخاب کردم. تحمل یکی  دوازده  ه من  داستان دارد ک  ۵٢  معرض الجثثکند. کتاب  می
کردم مثل اینها های این کتاب برایم سخت بود. البته آنها را هم اگر ترجمه میدو تا از داستان

شکل. امیدوارم باز هم آثاری  کردم همان چیزی را که خودش گفته بگویم، به همانسعی می
نم. خودش در چند داستان، یک حرف  های دیگرش، ترجمه کاز او، از همین کتاب یا کتاب

های «حرفم شبیه فیلم  −  کنم از حافظه استهر چه را نقل می  − گویدکند. میرا تکرار می
جهان ما  که  انگار  شد،  غربیسومیهندی  از  داریم  میها  احساسات  گداییِ  در ها  کنیم.» 

ساس است. نه، من گوید: «این خیلی شبیه گداییِ اح» همین را گفته. میکیف علیداستان «
هرحال، شاعر هم هستم. و چون شاعرم و بااینکه خواهم کسی را احساساتی کنم ولی بهنمی

اصطبل ندارد، احساس    یک  کنم که کم ازعنوان یک مهاجر، دارم جایی زندگی میحالا به
ای چیزی که هست زیباتر است.» این تعبیر بسیار شاعرانهکنم که بگویم جهان از آنوظیفه می

کند. تمام تلاش من این است. در متون مختلف، نویسنده با سبک خودش، کار خودش را می
 است که شبیه همان کاری را بکنم که او کرده؛ شاعرانه یا غیرشاعرانه.

پذیر  یعنی برایتان تحمل  ؛ خیلی خشن نباشدی  انتخابمتن  پس برایتان مهم است که  نقوی:  
 تا را انتخاب کردید.   دوازدهداستان  ۵٢چون گفتید از بین  .باشد

ها کاری نکردم، به جز خواندن متن عربی و فارسی، اعم از داستانی  ببینید من سال  زاده:دیلنق
ام خروجیپسندیدم. برای همین،  خواندم و بسیار سخت میها، میو غیرداستانی. در عربی

کنم که به دلم بنشیند و با بیانش  حال، همیشه چیزی را انتخاب میکم است. از آن زمان تابه
از تاریخ به ادبیات رسیدم و در  من    همدل شوم؛ هر چیزی که وضع بشر را خوب بیان کند. 

ناپذیری! توانِ درونی کردن و خودی کردنِ  تاریخ، چیزی که کم نیست، خشونت است و تحمل
، بشود بیرونی متن

ً
 اش کرد، بشود بُروزش داد. است که مهم است، تا بعدا

  نقوی
ً
 د؟ وفاداری  به سبک نویسنده: آیا کاملا

 امانتنسبت به روح آن زاده:دیلقن
ً
 دارم.چیزی که گفته کاملا

  دروازۀ خورشید حرفی که دربارۀ حسن بلاسم گفتید، من را یاد چیزی انداخت:    نقوی:
قدر شود که در داستان عربی معاصر اینطور بود. آدم باورش نمی خواندم همینرا که می

جهان ممکن است معروف شده باشد به  از ی یگویی ببیند. ادبیات جاهاپردگی و فاشبی
  دروازۀ خورشید رَماند. در  ها را میمارکز خیلی  نهایی صد سال تکلمبیا.    صریح نوشتن مثل
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گیر تعریف قدر با جزییات نفس کند جاهایی اینبا اینکه فرهنگ اسلامی را وصف می
خواندم. دیدم اگر شدم. دوست داشتم کتاب را برای مادرم بلند می کرد که متوقف می می

به آن بخش  کنیم شود. ما فکر میم نمیتوانم بخوانم، رویجوری میها دیگر چهبرسم 
و   زبان  با همان  اینها  اما  است  را دوخته  دهانمان  و  گرفته  را  اسلامی جلویمان  فرهنگ 

آفرینند. این بحث به کنار که خشونت چقدر باید  گونه متنی با جزییات میفرهنگ این
می ولی  بشود،  نویسندهپرداخته  بگویم  رسیدهخواهم  این  به  میهایشان  که  شود اند 

 أت
ً
 ثیرگذارتر بود اگر چیزی را با جزییات بیشتر گفت. عجیب بود که چیزهای مگو را کاملا

 اند. یاد شاعران فارسی مثل نظامی هم افتادم. تصویری نقل کرده

پرانتز هم عرض کنم که در مجموع،    زاده:قندیل دروازۀ سطر    هفدههنر است دیگر. داخل 
 را من ترجمه نکردم. نتوانستم ترجمه کنم، به همان دلیل که شما نتوانستید بخوانید. خورشید

نو چطور مینقوی:   را در خلق رمان    ادبیات   در سطحی که ؟  بینیدظرفیت زبان عربی 
این اتفاق به نظرتان تا اینجا افتاده یا اینکه راهی دارند تا به این   ؟انتظار دارد   آنجهانی از  

 نقطه برسند؟

عرب   زاده:قندیل است.  غنی  بسیار  عربی  ادبیات  حوزۀ بله.  از  دارند  پهناوری  سرزمین  ها 
خلیج فارس تا منطقۀ شام و شمال و شمال غرب آفریقا. زبان هم مثل دین از جغرافیا و فرهنگ  

می بو  و  رایحهپرنگ  میذیرد.  منطق ای  از  درش    جغرافیایی  ایهپذیرد  زبان  آن  متکلمان  که 
 زندگی می

ً
فرهنگشان. ببینید کشورهای این منطقۀ بسیار بزرگ سابقۀ استعماری   کنند. و طبعا

داشته ارتباط وسیعی  اروپایی  فرهنگ  با  یعنی  فرانسه.  و  بریتانیا  استعمار  دارند.  دارند،  و  اند 
 زبان دومشان فرانسه است تا مدت

ً
 الجزایر اصلا

ً
 زبان  منطقۀ شمال آفریقا مثلا

ً
ها هم اصلا

خواندند. یک  ها در مدرسه فقط زبان فرانسوی میمجبور بودند. بچهشان فرانسه بود.  اصلی
گیرند. بعد از استقلال هایشان در مدرسه عربی یاد نمیها که بچهای بود برای الجزایری غصه

به  الجزایر نویسنده نبود  بلد  اما  الجزایری بود  ننویسد. چرا؟  ای بود که تصمیم گرفت دیگر 
نوشت. بعد از استقلال، دیگر ننوشت و بعد از آن، با  فرانسه میعربی بنویسد. فقط به زبان  

ابتدای کتاب  ذاکرة الجسد سکوت و حسرت عمرش تمام شد. خانم احلام مستغانمی در 
 زمینه  » که شهید زبان عربی شد.   د تقدیم به مالک حدا «نوشته:  

ً
ای از فرهنگ  اینها هر کدام اولا

شان کرد.  های بیگانه برقرار کردند غنیی که با فرهنگاسلامی و بومی داشتند و بعد، ارتباطات
 صورت خاص.  گویم، حالا اثر ادبی بهآن ذات بینامتنی اثر را دارم می 

خواهم بگویم امویانی که از منطقۀ زنم ولی مییک مقداری شاید دارم پراکنده حرف می
شد آندلس رفتند آنجا و    خودشان بعد از اینکه عباسیان به قدرت رسیدند رفتند به اسپانیا که

ت ویژگیأحکومتی  کردند.  برقرار  تمدنی  آنجا  که  بودند  مسلمان  آنها  کردند.  های  سیس 
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به  جغرافیایی آن منطقه، سرسبزی، و فرهنگی که 
ً
آنجا قبلا ها نیست و  بود (مسیحی  هرحال 

 
ً
و یک چیز دست همدیگر داد    نابود که نشد) اینها همه دست به  نابود که نشدند. فرهنگ کاملا

کردند که از منابع  جدید خیلی شکیل جذابی به وجود آورد. آنها تمام تلاش خودشان را می
همه فاصلۀ  هرحال اینکردند ولی بهعربی اسلامی شرقی تغذیه بکنند و آن استفاده را هم می

دیگر ی  ی وبوجغرافیایی و فاصلۀ زمانی و تاریخی هم ایجاد شد. آن وقت آنجا کارشان رنگ
اندلس رنگ برای خودش گرفت، یک طرب گرفت. ادب  آنها  وبویی  انگیزی. موشحاتی که 

 آفریدند خیلی زیبا بود.  می
التان دربارۀ ادبیات معاصر بود. در حال حاضر هم ادبیات هر کشور از کشورهای  ؤشما س 

تغذیه است،  خودشان  مردم  ذائقۀ  مناسب  هم  هم عربی،  و  عربی،  قدیم  فرهنگ  از    شده 
اند. حالا با رابطۀ استعمار، ای که با او در ارتباط بودهشده از فرهنگ دیگری. آن دیگری تغذیه

تعداد  و  دارند  بزرگی  و  بسیارمحترم  اندیشمندان  و  ادیبان   
ً
اینها قطعا به هر شکل دیگری.  یا 

ترجمه درخور  پس  است،  زیاد  هم  خواندهکشورهایشان  و  دیگر،  شدن  کشورهای  در  شدن 
 نزد ما، هستند.  ازجمله 

چقدر ادبیات عربی به ادبیات مدرن جهانی نزدیک شده؟ آیا رسیده به آن حد که  نقوی:  
عرب  ببیند  که  بخوانند  فقط  که  نه  ادبی،  سطح  در  کند؟  پیدا  جهانی  چه  خوانندۀ  ها 

 گویند. می

 شده. چنان  زاده:قندیل
ً
های الیاس خوری تا پیش از فارسی به پانزده زبان ترجمه  که رمانحتما
دیده  من  و  ستایششده  از  ام  که  را  خورشیدهایی  روزنامه  دروازۀ  و  مجلات  در  های شده 

اندش. و اینکه ساختارش  اش منتشر شد. بسیار ستودهمختلف، آن زمانی که ترجمۀ انگلیسی
یاد    شب هزارویکمثل   است.  جذاب  برایشان  تودرتویی  آن    شب  هزارویکاست، 

بهمی و  که  اندازدشان  آدمی  با  تو  اینکه  است؛  جذاب  برایشان  روایی  ساختار  این  هرحال 
 تواند حرف بزند از اول تا آخر کتاب حرف بزنی و یک عالمه قصه بگویی.  نمی

آننقوی:   که  دارد  ساختار  فخر  که  باشی  مطلع  ادبیات  از  را   شب  هزارویکقدر 
. دستاوردهای شب هزارویکگاه نویسندۀ  بازبیافرینی، مهم نیست اروپایی هستی یا از زاد

شود بسیاری متون شرقی هم ستایش شده و می؛  در غرب نیست  جهان از لحاظ ادبی همه 
کنند با  هایی. سعی می ها بنویسند، البته با تفاوت آن کنند که مثل  و نویسندگان تلاش می 

 متون باشند.  آنهایی یادآور شگرد 

وقوف/  اند. به قول مولانا «لوح را اول بشوید بیهای دیگران ایستادههمه بر شانه  زاده:قندیل
وانگهی بر وی نویسد او حروف» این لوحی است که از اول به دست همه بوده. همان لوح  
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اولیه است. هر نسل که آمد قبلی را پاک کرد حرف جدیدی جایش نوشت. بعدی آمد آن را 
 پاک می  پاک کرد مال خودش را نوشت.

ً
ماند  شود اما نقشی از آنها باقی میکلمات قبلی ظاهرا

شود. خود الیاس خوری در دو تا  گذارد روی پیام جدیدی که بر او نوشته میو آن نقش اثر می
گوید:  می  مملکة الغرباءکند. بگذارید از رو بخوانم. در  هایش این مفهوم را بیان میاز رمان

که  «می زیرا  ما    ‘نوشتهشازپی’نویسمش،  می  ‘نوشتهازپیش ’است.  خودش را  اگر  نگاریم. 
نویسم، وگرنه چه را بنویسم؟» و نوشتیم... چنین است آقا! نوشته را میمکتوب نبود، ما نمی

 : یالودر رمان 
 

بردار)اند. تنها کتاب موجود بر بسیط زمین یک  همۀ نویسندگان جهان فقط ناسخ(کپی
بشر در کتابتش دستی نداشته است. و مردم وقتی شعر و ادبیات  کتاب نهانِ واحد است که  

کند و ایشان از آن  شان تجلی مینویسند، بندهایی از آن کتاب است که پیش چشممی
 کنند و تنها کارشان بازترکیب آن است.رونویسی می

 
 آفریند، های نویسنده یا شاعر، هر کسی که دارد اثری میهر چه سواد و فکر و فرهنگ و آموخته

الیوت از اسبیشتر باشد یعنی بیشتر تغذیه شده از فکر و فرهنگ پیشینیان جهان. به قول تی
شاعران مرده اثر پذیرفته، تغذیه شده و حالا نوبت من است که کاری بکنم. نوبت منِ ادیب  

ها که پیش از  و نویسنده است که خودم را عرضه کنم. من هم سهم خود را به فراوردۀ همان
گفته میمن  میاند  عرضه  خودم  جدیدِ  این  با  همراه  را  پیشینی  آن  و  آن  افزایم  سپس،  کنم. 

شود  کنند و... ببینید چه میآیند و کار خود را بر این محصول اضافه میها باز هر کدام میبعدی
  یند نهایی. هرچند که نهایتی در کار نیست. ا شود این فرچقدر غنی می

 
 .، سورۀ نمل)١٢ آید»(آیۀسفید بیرون   آسیبی هیچ «دستت را در گریبان ببر تا بی  ۱
 . )ۀ نساء، سور۶٨ آیۀ پاسخ گویید» ( آن یا همانند  آن چون شما را به درودی نواختند به درودی بهتر از « ۲


